
 

وقتی برای گفت وگو با میترا حجار 
با  رفتیم،  تماشا  سینمایی  پردیس  به 
روبرو  مشتاقی  و  فراوان  جمعیت 
این  با  دیدار  خاطر  به  که  شدیم 
بازیگر آمده بودند؛ اتفاقی که نشان 
می داد حجار با وجود مدتی دوری از 
همچنان  سینما،  در  غیبت  و  کشور 
دلیل  دارد.  هواخواه  و  دوستدار 
حضور او در این سینما، اکران ویژه 
را  حقش  زن  »این  فیلم  مردمی  و 
در  اثری که حجار  بود؛  می خواهد« 
آن نقش زنی به نام فرزانه حجازی، 
شده  مد  تازه  جنایتِ  قربانی  یک 
اسیدپاشی را بازی می کند. تعدادی از 
این اکران مردمی و حین گفت وگوی ما حضور  اسیدپاشی هم در  قربانیان 
داشتند و تجسم واقعی درد و رنج بی پایانی بودند که در خلال حرف هایمان 

درباره فیلم به آن اشاره می کنیم.
 در این مصاحبه، علاوه بر فیلم »این زن حقش را می خواهد« درباره تفاوت های 
سینمای امروز با یکی دو دهه گذشته، ضعف فیلمنامه ها و نقش های پیشنهادی، 
سال های حضور حجار در خارج از کشور و دغدغه های محیط زیستی اش هم 
حرف زدیم. درضمن این بازیگر محبوب در این گفت وگو به ما می گوید که 

تنها سیمرغ بلورینش الان کجاست!
اولین چیزی که شما را جذب حضور در فیلم »این زن حقش را می خواهد« 
بود؟  چه  کرد،  اسیدپاشی  قربانی  یک  حجازی،  فرزانه  نقش  در  بازی  و 

فیلمنامه یا خود موضوع؟
مشغول بازی در یک سریال تلویزیونی بودم که مدیرتولید »این زن حقش را 
می خواهد« سرصحنه آمد و گفت دنبال شما می گردم تا در فیلمی بازی کنید 

که فقط نیمی از صورتتان دیده می شود!
این می تواند سوال بعدی باشد که واقعا بازی در نقشی که در بیشتر صحنه ها 
روبنده دارید و فقط چشم هایتان معلوم است و تنها می توانید از عنصر صدا 

بهره ببرید، سخت و پرچالش نبود؟
بازیگران چالش را دوست دارند و نقش های آسان خوشایند هیچ بازیگری 

نیست. من هم دوست دارم همیشه نقش هایی متفاوت را تجربه کنم. فرزانه از 
جمله نقش های بود که با وجود سختی و محروم بودن از برخی عناصر بازی، 

امکان این چالش را در اختیارم قرار می داد.
تحمل گریم سنگین هم حتما یکی دیگر از دشواری های شما برای بازی در 

این فیلم بود.
بله، گریم من برای این نقش هر روز سه ساعت طول می کشید و همین قدر 
هم زمان می برد تا در پایان کار، از روی صورتم برداشته شود. در مجموع 

شش ساعت از وقت روزانه ام به گریم اختصاص داشت.
به سختی وضعیت قربانی های واقعی اسیدپاشی  این نقش،  از سختی گریم 
برسیم که باید همه سال های باقیمانده زندگی خود را با این شرایط سخت 

سپری کنند.
بله، وضعیت بسیار سخت، دردناک و غیرقابل تحملی است. شخصیت فرزانه 
در فیلم، حداقل یک چشم سالم داشت، اما برخی از این قربانیان اسیدپاشی که 
این روزها با آنها برخورد دارم و با هم صحبت می کنیم، از بینایی هر دو چشم 
محروم هستند و در تاریکی مطلق زندگی می کنند. همیشه معتقدم تنها دارایی 
که آدم در این زندگی دارد، جسم اوست و همه چیزهای دیگر از جمله همسر 
و بچه ها متعلق به خود آدم نیست و امکان از دست دادن آنها وجود دارد. 
اما جسم خودتان را تا زمان مرگ از دست نمی دهید. حالا کسی که به جسم 
فردی تعرض و اسیدپاشی می کند، درواقع دارد به تنها دارایی آن آدم و دار 
و ندار او تعرض می کند. آقای محسن مرتضوی، یکی از قربانیان اسیدپاشی، 
اخیرا چیزهایی تلخ و باورنکردنی برایم تعریف کرد؛ ما همیشه تصور می کنیم 
معمولا زن ها قربانی اسیدپاشی هستند و همواره پای ماجرای عشقی درمیان 
است. دختری را به جوان خواستگار و علاقه مندی نمی دهند و بعد او دست به 
اسیدپاشی می زند، اما مورد آقای مرتضوی این سوال را به ذهن می آورد چرا 
این اتفاق باید برای یک مرد رخ بدهد؟ فکر می کنم کسی که دست به چنین 
جنایتی می زند و اسیدپاشی می کند، مشکل روانی دارد. چون هیچ آدم طبیعی 

تحت هیچ شرایطی چنین کاری نمی کند.
چقدر فیلم هایی مثل »این زن حقش را می خواهد« و »لانتوری« می تواند 

در زمینه اسیدپاشی، هشدار دهد و تلنگر بزند و تاثیرگذار باشد؟
وجه  و  تاثیرگذاری  از  نمی توان  دقیق  طور  به  اما  بگذارد.  تاثیر  امیدوارم 
هشدارگونه آنها صحبت کنم، چون متاسفانه تعداد فیلم های سینمایی در این 
زمینه کم است. الان سه سال از اسیدپاشی زنجیره ای گذشته، اما فقط همین 

دو فیلم درباره آن ساخته شده که خیلی کم است. اگر این اتفاق در هرجای 
دیگر دنیا می افتاد، دست کم 15 فیلم درباره آن می ساختند و کنفرانس ها و 
 95 می گویند  جرم شناسان  می کردند.  برگزار  آن  درباره  زیادی  سمینارهای 
درصد افرادی که مرتکب یک عمل اشتباه و جنایت می شوند، اصلا به عواقب 
آن فکر نمی کنند. به نظرم شاید مجازات خیلی سنگین راهکار مناسبی برای 
این افراد نباشد و بهتر است در زمینه پیشگیری از این جرم، کارهای موثری 

انجام داد.
یعنی فرهنگ سازی کرد؟

بله، منتها فرهنگ سازی از واژه هایی است که بسیار مستعمل و غیرکاربردی 
شده و فقط در حد شعار بدون عمل باقی مانده. )می خندد( واقعا هم فرهنگ 
را نمی توان ساخت، فرهنگ مثل یک گیاه است و رشد می کند. فرهنگ مثل 
ساختمان نیست که شما مصالح بیاورید و آن را بسازید. بهتر است از یک فعل 
دیگر در این زمینه استفاده کنیم، شاید عبارت رشد دادن فرهنگی بهتر باشد.

یا رشد فرهنگی.
بله.

سینما چقدر می تواند در این رشد فرهنگی نقش داشته باشد؟
خیلی. سینما مدیومی است که نقش مهمی در این خصوص دارد و می تواند 

ارتباط خیلی خوبی با مردم برقرار کند.
این  بهره می برد و  از حقانیتش در بحث قصاص  فیلم  شخصیت فرزانه در 
حکم شرعی را اجرا می کند؛ اگر خدای ناکرده این اتفاق در زندگی واقعی 

برای شما بیفتد، قصاص می کنید یا می بخشید؟
اسیدپاشی  قربانیان  با  روزها  این  در  وقتی  اما  نمی دانم.  بگویم،  دروغ  چرا 
مجرم  روی  فیلم  در  را  اسید  آن  تو  وقتی  می گویند  همه  می کنم،  صحبت 
پاشیدی، دلمان خنک شد. شما به این قربانی های عزیز چه چیزی می خواهید 
پیدا  نمایش  امکان  و  بود  توقیف  سالی  چند  فیلم  این  که  می دانید  بگویید. 
نکرد. یکی از روزهایی که مشغول بازی در این فیلم بودم، سری به محمدعلی 
سپانلو زدم که دیگر بین ما نیست. وقتی فهمید مشغول بازی در فیلمی درباره 
موضوع اسیدپاشی هستم، به من گفت این تنها جنایتی است که وقتی مجرم را 
قصاص می کنند، من کیف می کنم. البته این را هم بگویم، در فیلمنامه اولیه ای 
که من خواندم، فرزانه مجرم را می بخشید. حتی به نظرم الان هم نمی توان با 
قطعیت گفت که فرزانه، مجرم را قصاص کرده یا بخشیده است، چون فیلم 

به نوعی پایانِ باز دارد.

خواندنی  میترا حجار:

دل قربانیان اسیدپاشی را خنک کردم
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قیمت در کازرون 400 تومان 

تنها  ژنتیکی  های  جهش 
معلولیت  بروز  باعث 
نمی شود بلکه گاهی اوقات 
زیبایی هایی شگفت آور و 
و  جسم  در  منحصربفردی 
کند  می  ایجاد  افراد  روح 
از جمله در خانواده ای در 
ایالات متحده باعث زیبایی 

شده است.
به گزارش جام جم آنلاین 

از باشگاه خبرنگاران، نوعی جهش 
تا چهار  است  باعث شده  ژنتیکی 
در  خانواده  یک  زنان  از  نسل 
متحده  ایالات  جنوبی  کارولینای 
در  سفید  تارموی  ای  رشته  دارای 
جلوی سر خود از بدو تولد باشند.

 Brianna« خانواده  دختر 
 »MilliAnna« نام  به   »Worthy
که جدیدترین فرزند به دنیا آمده 
ویژگی  این  نیز  است  خانواده  در 
ارث  به  را  منحصربفرد  ژنتیکی 
از بدو تولد دارای موهای  برده و 

سفید در جلوی سرخود است.
تفاوت  این  علت  کارشناسان 
رنگدانه  نبودن  را  عجیب  رنگی 
در فولیکول های آن قسمت از مو 
می دانند که باعث می شود موهای 

سفید رشد کنند.
در  مو  رنگ  سفید  بخش  این 

مادر۲۳  و  ماهه   1۸ دختر  موهای 
ساله او وجود دارد، همچنین مادر 
خانواده »worthy« و مادر بزرگ 
سفید  بخش  این  نیز  او  ساله   59
رنگ را بین موهای سرخود دارند.
در عین حال خواهر کوچکتر خانه 
ارث  به  را  ژن  این   »Worthy«
مشکی  کاملًا  او  موهای  و  نبرده 
مو،  بر  علاوه  است،  همرنگ  و 
پوست  بر روی  ماهه   1۸ کودک 
پوستی  های  لکه  دچار  نیز  خود 
و  است  ویتیلیگو  بیماری  به  شبیه 
برخی از قسمت های بدن او دارای 
رنگدانه های متفاوت پوستی است.
 »Worthy« هر چهار نسل خانواده
ژنتیکی نشان  این  وجود   از 
خود  موهای  روی  بر  پوستی   
یک  را  آن  و  هستند  خوشحال 
شاخص  و  کننده  متمایز  نشان 

می دانند.

 خانواده ای که عجیب ترین رنگ موی
 جهان را دارند
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